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لارث دو فرزندش را داد،  سـعیده ساجدی نیا |پس از اینکه سهم ا

اول خانه اش را به یاد فرزند شـهیدش وقف امور فرهنگی حوزه 
علمیـه کـرد امـا باز هـم قرار نداشـت؛ دلـش می خواسـت به نیت 
همسـر مرحوم و فرزند شهیدش کار ماندگار دیگری هم انجام 
دهـد. پـس عزمـش را بـرای سـاخت یـک مسـجد در  منطقـه  ای 

کم برخوردار جـزم کرد.
ایـن مـادر شـهید هزینـه خریـد زمیـن و سـاخت بنـای مسـجد را با 
فروش طلاهایش و زمینی در ویرانی فراهم کرد، حتی فرش های 

زیر پایش را نیز برای مفروش کردن مسـجد کنار گذاشـت.
انتهـای خین عرب، حوالی روسـتای فریزی، محلـی بود که برای 
سـاخت مسـجد به او پیشـنهاد شـد؛ جایی که تنها یک مسـجد  
گزیـر بودند برای رفتن به مسـجد، مسـیر  داشـت و نمازگـزاران نا

زیادی در رفت و آمد باشـند.
چهارشـنبه بیسـتم فروردیـن  امسـال، آخریـن صفحـه زندگـی 
حاج خانـم فاطمـه قاسـم خانی )مادر شـهید علیرضـا غفاریان( 
ورق خـورد و او پـس از تحمـل سـال ها رنـج فـراق سـرانجام بـه 
فرزنـد شـهیدش، علیرضـا پیوسـت و در رواق حضـرت زهـرا)س( 

حرم رضـوی آرام گرفـت.

ساخت مسجد، دومین وقف ماندگار○●�
سـاخت مسـجد بـا نـام مبـارک «امیرالمؤمنیـن )ع(» از سـال 99 کلیـد 

خـورد و در سـه طبقه بـه اضافه  زیرزمین به متراژ سـیصد مترمربع 
طراحـی شـد. بالاخـره انتظارهـا بـه پایـان رسـید و اولیـن نمـاز 

ایـن مسـجد، چهارشـنبه 4بهمـن 1402 در شـب میـاد 
امیرالمؤمنین علـی)ع( بـا حضـور مـادر شـهید، جمعی از 

مدیران شـهرداری و اهالی محل  اقامه شـد و به طور 
رسـمی بـه بهره بـرداری رسـید.

بـر اسـاس گزارشـی کـه همـان زمـان حبیـب ا... 
یزدانـی، عضـو شـورای اسـامی خین عـرب بـه 

شـهرآرامحله داد و بـا عنـوان «هدیـه مـادر شـهیدغفاریان بـه مـردم 
محلـه» در 13 بهمن مـاه 1402 در شـهرآرامحله منطقـه 1 و 2 بـه چـاپ 
رسـید، با سـاخت این مسجد، دسترسـی و رفت و آمد عاقه مندان به 
مسجد راحت تر شد و همین پای نمازگزاران را به مسجد باز کرد؛ این 
درحالی است که آموزش های قرآنی نیز از همان روزهای نخست در 

فضـای مسـجد شـروع و بـا اسـتقبال خـوب اهالی مواجه شـد.

بعد از افتتاح مسجد دیگر تاب ماندن ○●�
نداشت

مهم ترین دغدغه  حاج خانم به نتیجه رسیدن مسجد بود و همیشه 
می گفـت هیـچ آرزویی ندارم جز اینکه با چشـمان خـودم برپایی نماز 
در این مسجد را ببینم! حسین  قاسم  خانی، برادر کوچک آن مرحوم، 
تعریـف می کند: بعد از افتتاح مسـجدی کـه در خین عرب وقف کرده 
بود، دیگر برای رفتن لحظه شماری می کرد. اصا دل به این دنیای 
کـی نداشـت و تنهـا دعـای روز و شـبش شـده بـود پیوسـتن بـه پسـر  خا
شـهیدش! در بیسـت روز اخیـر حالـش وخیـم بـود؛ هم قـدرت تکلم و 

هم بلع غذا را از دسـت داده بود.
او شـخصیت خواهـر بزرگـش را این گونـه توصیـف می کنـد: بسـیار 

پرتـاش بـود؛ بـا اینکه داغ هـای زیادی دیـد و دو فرزندش را از دسـت 
داده بود، بسیار استوار بود و هیچ گاه زندگی را از دست رفته نمی دید 

و اعتماد به نفـس زیـادی داشـت.
بـه گفتـه او حاج خانـم قاسـم خانی ساده زیسـتی را بسـیار دوسـت 
می داشـت. تجمـات را نمی پسـندید؛ دسـتگیر همـه بـود امـا هرگـز 
دنبـال ریـا نبـود. بـا وجـود ثروت زیـادی که داشـت، هیـچ چیـز را برای 

خـودش نمی خواسـت و زندگـی اش را بـا حداقل هـا می گذرانـد.
 تعریف می کند: خبر شهادت علیرضا را که دادند، با  من تماس گرفت 
کـه حسـین بیـا! اول گفتـه بودنـد مفقودالاثـر اسـت، بعـد خبـر دادنـد 
معـراج شهداسـت. بـه اتفـاق رفتیـم معـراج ببینیـم قضیـه از چـه قـرار 
اسـت. پیکر پسـرش را نشـانش دادند. علیرضا، فرزند ارشـدش، اهل 
نمـاز شـب و عبـادت بـود و فاطمه خانـم عاقـه  زیـادی بـه او داشـت. 
وقتـی تابـوت را بـاز کردنـد، بـا صـورت علیرضـا کـه بدجـوری پاشـیده 
شـده بـود، مواجـه شـد. مـن نگـران حالـش شـدم امـا همان جـا دیـدم 
کر بود. بـه سـجده افتـاد و شـکرگزاری کـرد و بعـد از آن هم همیشـه شـا

 لحظه مرگ هیچ مالی نداشت○●�
حسـین آقا می گویـد: نزدیک تریـن فـرد بـه خواهـرم، مـن بـودم. 
تکیه کامش رسـیدگی به نیازمنـدان بود! گاهی به او می گفتم «پس 
بـرای خودتـان چـی؟ دسـت کم شـرایط زندگی تـان طـوری باشـد کـه 
راحـت باشـید!» اما زیر بـار نمی رفت و به همان زندگی سـاده خودش 
راضـی بـود. دنیایـی کـه مـا در آن زندگـی می کردیـم، بـا افـکار او جـور 
ک  نبـود و وسـعت دیـد خاصی داشـت و آسـمانی بود و همـه  اما

و دارایـی اش را وقـف کـرد.
بـه همه محبـت می کرد اما بـه بچه های بسـیجی عاقه  
عجیبـی داشـت. و در یـک کام، الگـوی تمام عیـار زن 
مسـلمان بود. روزی که به رحمـت خدا رفت، جز یک 
هزینه   حداقلی برای مراسم تعزیه اش، آن هم در حد 
یک مجلس معمولی، هیچ دارایی دیگری نداشت.

در سوگ مادر شهیدی که دار و ندارش را وقف کرد

هیچچیزرابرایخودشنمیخواست
هم قدم

عطر آویشـن در فضـای اطـراف موکـب  نجمـه موسـوی کاهانی|

پیچیـده اسـت. زائـران روی صندلی هـای نبـش نوغـان2 در 
لاخیابـان نشسـته اند و اسـتکان چـای در دسـت دارنـد.  محلـه با
لائمه)ع( بـه گـوش می رسـد. چند  صـدای نوحـه از موکـب عشـاق ا
جـوان عراقی بـا نوحه همخوانی می کننـد و از حال وهوای موکب 
عکس و فیلم می گیرند. خانمی با لهجه اصفهانی به همراهانش 
می گوید بنشـینید و با نوشیدن چای و دمنوش خستگی بگیرید.
لائمه)ع( پایگاهـی معنـوی اسـت کـه از سـه سـال  موکـب عشـاق ا
پیش به کوشـش تعدادی از کارکنان سـازمان عمران  شهرداری 
مشـهد در نوغـان راه انـدازی شـد و بـا کمک هـای مردمـی و همـت 
بچه های موکب اداره می شود. با چند نفر از نیروهای این سازمان 

کـه عاشـقانه در ایـن موکب خدمـت می کنند،  گفت وگـو می کنیم.

اسکان زائر با امکانات کامل○●�
«اولیـن قـدم در دهـه آخـر صفـر سـال1401 برداشـته شـد؛ زمانـی کـه 
بیشـترین ورود زائـر بـه مشـهد اتفـاق می افتـد. حسـین فـرد می گویـد: 
موکـب زدیـم و یـک زمیـن بـزرگ را هـم بـرای اسـکان زائـر آمـاده کردیـم 
و 4هـزارو500 نفـر را اسـکان دادیم. بعد که دیدیم خیلی اسـتقبال شـد، 

ایـن کار را ادامـه دادیـم.»
حسـین نـژادی رشـته کام را در دسـت می گیـرد و ادامـه می دهـد: همـه 
امکانات یک زائرسرا را برای آن ها فراهم کردیم؛ از چادر و پتو و وسایل 

سرمایشی و گرمایشی و حمام گرفته تا سه وعده 
غذای گرم. نوروز امسـال فضای سرپوشیده ای 

را با داربسـت درسـت کردیـم و از 6هزار زائـر آقا و 5هزار 
زائر خانم پذیرایی کردیم.

نـژادی فهرسـت تماس هایش را نشـان می دهد و می گوید: مشـهد 
شـهر زیارتـی اسـت و وقتـی سـفر بـه مشـهد بـرای زائـر ارزان تمـام شـود، 
سـال بعـد هـم بـا خاطـر جمـع بـه زیـارت می آیـد. خیلـی از زائـران شـماره 
تمـاس مـا را می گیرند و پیش از اینکه به مشـهد بیایند، از برپایی محل 

اسـکان و موکـب مطمئن می شـوند. 

کمک های عاشقانه○●�
احمد شـمس که تا بازنشسـتگی راهی ندارد، با انرژی زیاد سـینی های 
دمنوش را آماده می کند. هر شب جمعه کارش همین است که با عشق 
بیاید و برای زوار امام رضا)ع( چای بریزد. او می گوید: پس از بازنشستگی 

هم می آیم. بحث عاشقی است.
حمید عاشوری نیروی جوان و فعالی است که پس از پرآب کردن سماور 
بـزرگ، بـه دیـگ غذا سـر می زنـد. اینجـا هیـچ کاری زمیـن نمی مانـد. او 
می گوید: خیلی ها هستند که برای کمک داوطلبانه به موکب می آیند؛ 
هـم خانـواده بچه هـای سـازمان و هـم افراد دیگـری که دوسـت دارند 

به زائران خدمت کنند.
در تأیید صحبتش به خانواده ای که مشغول شستن ظرف ها هستند، 

اشـاره می کنـد. خانـواده آذرنیـا بـا چهـار فرزندشـان می آینـد اینجـا و بـا 
جـان ودل کمـک می کننـد. زهـرا و نازنیـن درحالی کـه مشـغول شسـتن 
استکان ها هستند، می گویند: از مدرسه که می آییم، تکالیفمان را زود 
تمـام می کنیـم تا بتوانیم بیاییم موکـب و کمک کنیم. آمدن به موکب 

حتی از مهمانی رفتن و گشـت وگذار هم بهتر اسـت.

کنار پذیرایی و اسکان○●� کار فرهنگی در 
عاوه بر شب های جمعه، در همه مناسبت های مذهبی از اعیاد گرفته 
تا شـهادت ها این موکب برپاسـت. دهه فاطمیه 21شـب مراسم است 
و هـر شـب در حد توان، بین 750تـا900 وعده غذای گرم بین زوار توزیع 
می شـود. در کنـار پذیرایـی و اسـکان، غرفه هـای فرهنگـی نیـز برگـزار 
می شـود کـه امسـال خواهـر شهیدحسـین محرابـی مسـئولیت بخش 
فرهنگـی موکـب را بر عهـده دارد. از کارهای تأثیرگـذار موکب در محرم 
امسـال نیـز هشـت اجـرای تعزیه خوانـی در روزهای تاسـوعا، عاشـورا و 

شـام غریبان بوده که با اسـتقبال همراه شـده اسـت.

موکب عشاق الائمه)ع( در خیابان نوغان، همه سال، از زائران پذیرایی می کنند
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